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نذر خدمت به معلولان

مردها هم گریه می کنند. شـاید وقتی تحمل فشار سـختی ها از توانشان بالا بزند و همه راه هایی که می شناسند 

بـه در بسـته بخـورد، وقتـی همهمه مشـکلات نگـذارد صـدای اجابـت دعاهایشـان را بشـنوند.«مهـدی» هم آن 

روز گریـه کـرد. روی شانه کسـی که برایـش امـن بود. کسـی که شـاید بعضـی او را به حسـاب نیاورند و یـک معلول 

بی سرپرسـت خطابـش کننـد.« کرونـا که آمـد وضعیـت مالـی ام خیلـی خـراب شـد، به هـمان علـت که تالارهـا،

رسـتوران ها و هتل ها ورشکسـته شـدند. دیگر حتی شـارژ من کارت نداشـتم. وقتی تازه عـروس خانواده می خواسـت مهمانی 

بیایـد خانه مـان مشـکل داشـتیم بـرای پذیرایـی آبرومنـد از او. بـازار راکـد بـود. کسـی حـاضر نبـود زمیـن یا مغـازه ام را بخـرد.

به بن بسـت رسـیده بودم.»مهـدی می گویـد از آن روز که طبـق قـرار هفتگـی اش به آسایشـگاه فیاض بخـش رفـت تا معلـولان 

را داوطلبانه اسـتحمام کند، یکی از معلولان یا به قول خودش تاج سرهای بسـتری در مرکز که فقط به مهدی اجازه اسـتحمامش 

را مـی داد، هـم درد غصه هـای او شـد.« دلم گرفتـه بـود. سرم را گذاشـتم روی شـانه اش و تا می توانسـتم گریـه کـردم. دیگـر تنها 

نبـودم. او هـم گریـه می کـرد. برایـم دعـا کـرد و گفـت امیـدوارم گرهتـان باز شـود. سـاعت ۳ عـصر بـود. سـاعت ۷ تمـاس گرفتند 

و گفتنـد مغـازه ات به فروش رفته اسـت؛ چیزی شـبیه معجزه.»گریه های مهـدی و تأثرش از مرور خاطرات خدمت در آسایشـگاه 

فیاض بخـش در گفت وگویـمان وقفـه می انـدازد. خاطـرات و تجربه هایـی که باعـث شـده اسـت به تک تـک معلـولان ایـن مرکز 

بگویـد پنجـره فـولاد؛ پنجره هایـی که دخیل بسـتن به آن ها عجیـب جـواب می دهـد، همان طـور که مهـدی حاجتـش را گرفـت 

و حضرت رضـا(ع) افتخـار خدمـت در حرمـش را بـه او داد.عهـد قلبـی مهـدی بـرای شروع خدمـت در فیاض بخـش و مشـارکت 

در اسـتحمام معلـولان، به خیلـی قبل تر از ایـن تجربه هـا برمی گردد. به سـال های ۸۲ تا ۸۴.«سـال ۸۲ خدا به مـن یک پسر داد 

کـه روی لبه معلـول شـدن راه می رفـت. قفسـه سـینه اش عضله نداشـت و انگشـت هایش به هـم چسـبیده بودنـد. با عمل های 

جراحـی سـلامتی به جسـم طفلـم برگشـت امـا برایـم تلنگر داشـت و به فکـر فرورفتـم. همـه اش دنبال ایـن بودم که یـک جوری 

به خـدا بگویم می فهمـم محبتت را. می خواسـتم با عملم جبران کنم. خدمـت داوطلبانه ام به تاج سرهای فیاض بخش را سـال 

۸۴ و با ایـن نـگاه شروع کردم.»مهـدی از وقـت و آبرویـی که بـرای رفع نیازهـای این مرکـز انجام می دهـد با عنـوان «کمترین» یاد 

می کنـد و می گویـد اگـر هـم چیـزی دربـاره قـرار و مـدارش با خـدا و کارهایـش در فیاض بخـش گفتـه اسـت، فقـط به امید 

سمت و سـو دادن به نذرهای دلدادگان اهل بیت(ع) بوده اسـت و اضافه کردن گزینه ای تازه به نیت های خیرشان.

نذر دست های کوچک حضرت علی اصغر(ع)

« کاش هیچ کس هیچ وقت این دلهره را تجربه نکند و نشـنود 

چیزهایـی را که دکترهـا دربـاره سـلامتی مـادر میگفتنـد؛

اینکـه این عمـل جراحـی خطـر دارد، شـانس موفقیتش بالا 

نیسـت، شـاید نخاع مادر مثل اولش نشـود و او برای همیشـه 

بخشـی از قدرت پاهایش را از دسـت بدهد، شـاید هم تا آخر عمر اسـیر ویلچر 

شود.

۱۰سـال از آن روزها میگذرد. با این حال کام «حسـین» از یـادآوری خاطرات 

نگرانی هایـش تلخ اسـت.«شکسـتگیکمـر مادرم خـورده بود به ایـام محرم.

رفته بودم هیئت. مداح داشت روضه علی اصغر(ع) را می خواند. از دست های

کوچکـی میگفـتکهگره های بزرگـی را باز میکند. همان جـا به این آقازاده 

متوسـل شـدم و بـا او قرار بسـتم. یـک قـرار سـفت و محکم تا آخـر عمـرکه اگر 

مادرم سـالم و سرپا شـود، هر سـال دهه اول محرم، یک دسـت لباس سـقایی 

را به بچه هـای شـیرخواره هدیـه بدهـم؛ از هـمان بلـوز و شـلوارهای سـپید 

و چفیـه و سربندهـا که دیده اید حتما.»

مداح درسـتگفته بود. دست هایکوچک علی اصغر(ع) گره بزرگ حسین 

را بازکـرد. عمل با موفقیت انجام شـد و او امسـال بـرای یازدهمین بار،

در تـدارک ادای نـذرش اسـت. به قـول خـودش سـالیکه اوضـاع مالـی اش 

رو بـه راه بـود، تعـداد بیشـتری لبـاس تهیـهکرد. سـالی هـمکه دسـتش تنگ 

بـود،کمـتر تدارک دیـد اما اصل نـذر را بهجـا آورد.

اینکه چرا از میان انواع نذرها سراغ نذر لباس عزاداری برای شـیرخوارگان 

« کار فرهنگـی ریشـه دار  رفتـه اسـت هـم فلسـفه ای دارد بـرای خـودش.

و تربیت نسـلی پیـرو اهل بیت(ع) را باید ازکودکان شروع کـرد. با خودم فکر

کـردم وقتی بچـه این لبـاس را به تنشکند، هـم در حال و هـوای والدینش 

اثـر دارد و آن هـا را متوجـه تکلیفشـان میکنـد هـم اینکهاعضـای خانواده 

حتـما عکسـی یـادگاری از طفـل با این لبـاس تهیـه میکننـد. دو روز دیگر

که بـزرگ شـود، دیـدن ایـن عکـس با ایـن لبـاس برایـش تلنگـر می شـود؛

اینکـه پـدر و مـادرم عشـق چهکسـی را در دل داشـتند و می خواسـتند من 

« پیرو چهکسـی باشـم.

او امسـال نـذرش را بزرگ تـرکـرده و سراغ تهیه پیراهـن مشـکی مردانه برای 

همکارانـش هـم رفته اسـت. به این امیـدکه ایـن پیراهـن را در عزاداری های 

محرم و صفر به تن کنند و از میان تمام حزن و ماتمشان بر مظلومیت و غربت

کاروان سیدالشـهدا(ع) حتی شـده اجر یک قطره اشک سـهم او باشد.

نذر تربیت عاشقان حسینی

فقط هفت سـال دارد. با آن دست شکسـته و گچ گرفته شده،

روی خواسـته اش پافشـاری می کنـد. می خواهـد خـادم 

عزاداران اباعبدا...(ع) باشـد. هـر چه هم به او گفته می شـود 

که با این وضعیت جسـمی، امسـال از خدمـت معافی، فایده 

ندارد. شـاید نمک گیر شـدن او و دیگر کودکان داوطلب برای خدمت در این 

هیئـت ریشـه در نذرهایـی دارد که محـرم پارسـال و امسـال، چراغ حسـینیه 

کودک را روشن نگه داشته است.

صفیـه مدیـر ایـن حسینیه اسـت. ماجـرای نـذورات مـردم بـرای کـودکان 

« مـا در حسـینیه کـودک که از پارسـال  را این طـور برایـمان شرح می دهـد:

جنـب هیئـت بزرگ سـالان راه انداخته ایـم، کار فرهنگـی متفاوتـی انجـام 

می دهیـم. دربـاره محتوای محـرم با روش ها و زبانی که مناسـب سن و سـال 

کـودکان باشـد فعالیـت می کنیـم، به طوری کـه بچه هـا قهرمانـان کربـلا 

را الگـوی خـود قـرار بدهنـد.»

روش هایی که او می گوید، دقیقا همان هاسـت که بچه ها عاشـقش هسـتند،

مثل رنگ آمیزی. رده بندی سـنی کودکان در سـه ردیف چهار تا شـش سـال،

هفت تا ۹ سـال و ۱۰ تا ۱۲ سال دستشان را باز گذاشته است تا برای بچه های 

بزرگ تر هوش و خلاقیت و سواد رسانه ای را هم در آموزش هایشان بگنجانند.

صفیه از هزینه ملزوماتی می گوید که برای سرپا نگه داشـتن این حسـینیه 

نیاز اسـت؛ از ملزومات آموزشـی گرفته تا کادوهایی که هر شب به تمام 

بچه هـا داده می شـود تا با خاطره ای خـوش، مجلس سید الشـهدا (ع) را ترک 

کنند، به امید فردا شـب و حضور دوباره در حسـینیه.

تجربه یک سـاله و خلـوص نیـت بانیـان ایـن نـذر، جـواب داده اسـت. ایـن 

را می شـود از جمعیـت کودکانـی فهمیـد که بـا جمعیـت حضـار بزرگ سـال 

برابـری می کند.«ما والدینی داریـم که می آیند بچه شـان را می گذارند پیش 

مـا و می رونـد. می گوینـد این بچه با مـا نمی آیـد فلان جـا و اصرار دارد که من 

را ببریـد حسـینیه کودک.»

دلیـل دیگـری که بـرای جـواب دادن این نـذر دارد، جمعیت کودکانی اسـت 

که امسـال برای خادمی داوطلب شده اند، مثل همان کودک هفت ساله ای 

کـه اصرار دارد با آن دسـت شکسـته، در زمره خادمان حسـینی باشـد. صفیه 

می گویـد: مـا بـرای بچه هـا مسـئولیت می تراشـیم. مثـلا برخـی را مسـئول 

تراشـیدن مـداد کودکانـی می کنیم که رنگ آمیـزی دارند. امسـال از یک ماه 

پیـش به کـودکان داوطلب بـرای خدمـت کلاس گذاشـتیم و فرهنگ خدمت 

به مهـمان آقا اباعبـدا...(ع) را آموزش دادیـم، به امید تربیت دلداده حسـینی 

و اسـتفاده از تـوان بچه ها بـرای مدیریت حسـینیه کودک.

او با اطمینـان می گویـد اجـر وقـت و تـوان مالـی ای که بـرای ایـن کار خـرج 

می شـود از اجر سـایر نذورات کم نمی آورد. چند ان شـا ءا... را هـم می گذارد 

تنـگ صحبت هایـش به این امیـد که صاحب ایـن خیمه زحـمات خادمان 

و نذرکننـدگان را با لطفـش بپذیرد.

پناهی برای فرزندان بی پناه

 روال زندگی به هم ریخته 

بـود. چنـد گـره اساسـی 

د  ه بـو د فتـا ر ا کا   ر د

که هیچ جور باز نمی شد.

ورشکستگی بابا یک طرف، حال ناخوش 

جسـمی اش یـک طـرف، بیـماری داماد 

خانـواده یـک طـرف و چالشـی که بر سر 

راه شـغل فرزند خانواده پیـش آمده بود،

ضلع چهارم این وضعیت دشوار را ساخته 

بود.«سـعیده» هیـچ راهـی بلـد نبـود جز 

توسـل به شـهید کربـلا(ع). می دانسـت 

که آقـا دسـت رد به سـینه اش نمی زنـد 

و رشـته امیدش را پـاره نمی کند. کرامت 

این خاندان را در قصه های کودکی اش 

از زبان مادر شنیده بود.«مادرم از همان 

قدیم هـا که جـوان بـود و تـازه عـروس،

با امام حسـین(ع) قـول و قراری گذاشـته 

بود؛ اینکه اگر حضرت(ع) دامنش را سـبز 

کنـد و صـدای بچـه تـوی چاردیـواری 

خانه شـان بپیچد، هر سـال ظهر عاشورا 

به مردم غذای نذری بدهد. حاجت های 

دیگـری هم داشـت که آقا همـه را اجابت 

کـرده بـود.»او می گویـد با ایـن پیشـینه 

ذهنی وقتی که مشـکلات یادشده برای 

خانـواده اش پیـش آمد، دوبـاره به سراغ 

آبـروی حـضرت  سیدالشـهدا(ع) رفـت و 

را واسطه خود و خدا قرار داد.« می خواستم 

نـذر مـادرم را ادامـه بدهـم تا پخت و پـز 

ظهر عاشورا در مقیاسـی بزرگ تر انجام 

بشود. یکی دو سالی هم این کار را کردم 

امـا بعـد دیـدم واقعـا از پـس هزینه هـا 

و کارهـای اجرایـی اش برنمی آیـم. ایـن 

طـور شـد که ناچـار به تغییـر نذرم شـدم.

کاش خـدا از مـن قبـول کند.»سـعیده 

مربی فوتسال و مؤسس یکی از آکادمی های 

فوتسال شهر اسـت. برایمان از دختران 

با استعدادی می گوید که امکان پرداخت 

هزینه های شرکت در دوره ها را نداشته اند،

مثـل صنم که آتش سـوزی پـدرش را از او 

گرفت یا مثلا نسـیم که پـدرش معتاد بود 

و سـال ها پیش آن ها را تـرک کرد، بدون 

اینکه نام و نشانی از خود به جای بگذارد.

از مهدیـه هـم می گویـد که خانـواده ای 

نـدارد، زیر پوشـش بهزیسـتی قـرار دارد 

ورزش  و سـایه سری بـرای حمایـت از 

او درکار نیسـت.منصوره را هـم مثـال 

می زنـد که پدرش با سرطـان از دنیا رفت 

و درآمـد خانـواده اش کفـاف پرداخـت 

هزینه های ورزش حرفه ای او را نمی دهد.

« اسـتعداد ایـن بچه هـا را که دیدم، توی 

ذهنم جرقه زد که با تحت پوشـش گرفتن 

آن هـا و آموزششـان دینـم را ادا کنـم. هر 

تـرم هر چند نفر را وسـعم برسـد، حمایت 

می کنم. از خرید لباس های ورزشی شان 

گرفته تا هزینه های سالن، مربی، اردوها،

بیمـه و این طور چیزها.»سـعیده در ایـن 

«نـذر آموزشـی» تنهـا نیسـت و آدم هایی 

با قلـب بـزرگ، همراهـی اش می کننـد؛

ی  هـا   بی مر   ز ، یکـی ا نـه یحا مثـل ر

بـا وجـود نیاز مالـی، اسـتعدادیاب که 

دو بـار، ماهی یکـی  به  نـذری مشـا   با

به حاشیه شهر می رود و بی چشمداشت 

کودکان با استعداد ورزشی را انتخاب 

می کند.

نذر بازی

خودش را یک طلبه معلم 

معرفـی می کند. تدریس 

در مدارس و ارتباط با بچه ها 

و والدیـن واقعیت هـای 

ناراحت کننـده ای را از بـا هـم بودن هـای 

خانوادگـی خـبر مـی داد. برخـی والدین 

از اعتیـاد بچه هایشـان به تلفـن همـراه 

می گفتنـد و ارتباطـی کـه دارد بی رنـگ 

می شـود. ایـن معضـل در خانواده هـای 

بالای شـهری و متمکن یـک جور خودش 

هـای  در خانواده  داد و  نشـان مـی    را

کم برخوردار حاشیه شهرنشین، یک طور 

دیگـر. برخی محافل مذهبـی نیز دغدغه 

مشـترکی داشـتند و از ریـزش مخاطبان 

نوجوانشـان تعریف می کردند؛ نسخه ای 

که حجت الاسلام محمدرضا رجبی برای 

ایـن درد رو به گسـترش پیچیـد، از جنـس 

یـک وقت گذرانـی کم فایـده به حسـاب 

نیاید.« از آبان ۹۸ که مجموعه بازی رسان 

کلید خـورد تا الان هرگز نگاهمان کسـب 

منفعت نبوده است. برای ترویج بازی های 

درست و حسابی سرمایه ای هم از خودمان 

نداشـتیم. مـردم پـای کار آمدنـد و بـا نـذر 

مبالغـی برای خرید وسـایل بـازی، کمک 

کردند تا موجودی مـان از ۱۰ عنوان بازی 

به بالـغ بـر ۱۵۰ عنـوان بازی برسـد و دیده 

شـویم؛ نه فقـط در مشـهد، بلکـه در نقاط 

مختلـف کشـور از یـزد، اهـواز و نیشـابور 

گرفته تـا سـاری، گنبـدکاووس و.... یـک 

کافه بازی هم راه اندازی کردیم که مخاطب 

آن نوجوان های مشهدی هستند و زائران 

نوجوانـی که از اقصانقـاط کشـور بـرای 

زیـارت به مشـهد می آیند تا با چند دسـت 

بـازی زیـر نظـر مربـی آموزش دیـده، حظ 

حضورشان به مشهد را به نهایت برسانند.»مدیر 

مجموعـه بازی رسـان می گویـد: نذورات 

مردمـی صرف چنـد چیـز می شـود، مثـلا 

یل بـازی بـرای مسـاجد  خریـد وسـا

و حسـینیه ها، همین طـور دادن تخفیف 

به عمـوم مـردم. بازی ها حجیم و سـنگین 

هستند و هزینه ارسالشان زیاد در می آید.

اگـر مـردم پـای کار بیاینـد، می توانیـم 

هزینه های ارسال به شهرستان ها و مناطق 

محروم را حذف کنیم.یـک نمونه از برکت 

انس بچه هـا با فضاهای مذهبی از طریق 

بازی کـردن را نیـز این طـور برایمان شرح 

می دهد: شب های قدر در فضایی که کنار 

یکـی از حسـینیه ها بـود، وسـایل بـازی 

نوجوان هـا را فراهـم کردیـم. قـرآن بـه سر 

گرفـتن را کوتاه برگزار کردیم، صرفا در این 

حد که بچه ها در فضای شـب قدر باشـند.

سـوای خاطرجمعـی والدیـن از حضـور 

نوجوانشـان در محیطـی امن، هنـوز با آن 

نوجوان ها ارتباط داریم و برایشان کلاس 

می گذاریم. این ارتباط با ارزش در شب های 

قدر کلیـد خورد و اجر آن با کسـانی اسـت 

که در ایـن نیـت خیـر مشـارکت کردنـد.

آدرس صفحـه اینسـتاگرام ایـن مجموعه 

جهـادی به نشـانی baziresan@ را هم 

یـادآوری می کنـد بـرای آن هایـی که نیت 

نذر را محدود به مـواردی هر چند با ارزش 

امـا متواتـر مثـل نذرهـای خوراکـی 

نمی بینند.

نذر فرهنگ

چقــدر خــوب که این قــدر عجلــه دارد و هــر بــار که تمــاس می گیریــم، تند تنــد حــرف می زنــد و چقــدر خوب تر 

که برای زمان مصاحبه، پیشــنهاد نخســتمان را به دلیل مشــغله نمی پذیرد.

ایــن یعنی سر مجموعه کتاب رســان حســابی شــلوغ اســت و مــردم خاطرخواه ســبکی از ترویــج کتاب خوانی 

شــده اند که پایه گذارش مرحوم حجت الاســلام علی صفوی شــاملو بــود؛ همان که در صفحه اینســتاگرامش،

«یــک طلبه ســابقا مهنــدس، مؤســس کتاب رســان، پــادو بســیجی های جبهــه فرهنگــی انقــلاب» معرفــی کــرده بــود. خــود را 

ــذر کتــاب با قدمتــی چهارســاله را یکــی از یادگاری هــای مرحــوم  ــی ایــن مجموعــه اســت که ن ــر کنون علیرضــا ملکــی مدی

ــه دارد. شــاملو معرفــی می کنــد؛ نــذری که هر چنــد جــای خــود را بیــن مــردم باز کــرده اســت، هنــوز تا حــد مطلــوب فاصل

بــا هــمان ضرب آهنــگ تنــد برایــمان توضیــح می دهــد: مــا چنــد مــدل نــذر کتــاب داریــم. یکــی ایــن اســت که فــرد، کتابــی 

ــدادی از آن  ــد. تع ــس می کن ــی ح ــر مثبت ــودش تغیی ــد و در خ ــش می آی ــد، خوش ــین (ع) می خوان ــاره امام حس ــلا درب را مث

کتــاب را با تخفیــف از کتاب رســان می خــرد و هدیــه می دهــد. می توانــد محــل توزیــع، مثــلا در فــلان منطقــه کم برخــوردار،

ــد  ــرد. همین طــور می توان ــذر را به عهــده بگی ــن مجموعــه بخواهــد ادای ن ــروی انســانی ای ــد و از نی را خــودش انتخــاب کن

انتخــاب محــل توزیــع را به مــا بســپارد.

ــزرگ  ــی ب ــوی، نیت ــی ق ــتوانه مال ــش از پش ــت و بی ــاده تر اس ــد، س ــرح می کن ــاب مط ــذر کت ــرای ن ــه او ب ــی ک ــیوه دوم ش

می خواهــد.«خیــر می توانــد هــر مبلغــی را که دوســت داشــته باشــد، مثــلا ۱۰هــزار تومــان، به عنــوان نــذر فرهنگــی روی 

ــز کتابخانه هــای روســتایی شود.»ســوای  ــن نیــت که خــرج فرهنــگ و تجهی ســایت کتاب رســان پرداخــت کنــد. مثــلا با ای

مــوارد یادشــده، گلریزان هــای مناســبتی بــرای نــذر کتــاب در ســایت و صفحــه اینســتاگرامی کتابرســان برگــزار می شــود؛

ــی شــود. ــی که بناســت ششــم محــرم امســال رونمای ــلا گلریزان مث

ــم  ــاب می گذاری ــد کت ــک جل ــد، ی ــه می کنن ــان تهی ــتاها از کتاب رس ــی که روس ــه کتاب های ــه لای محمول ــد لاب او می گوی

ــا ایــن معنــی  کــه روی آن برچســب وقــف در گــردش خــورده اســت. تأمیــن هزینــه آن از محــل نذرهــای فرهنگــی اســت و ب

ــد. ــدا کن ــترش پی ــی گس ــذارد تا کتاب خوان ــری بگ ــردی دیگ ــار ف ــد، آن را در اختی ــاب را خوان ــن کت ــس ای ــر ک که ه

صندوقچـه ذهـن هـر کدامـمان 

پـر اسـت از لذت بی نظیـر بودن 

هـای نـذری؛   پـای دیـگ غذا

همان هـا که بـرای عـرض ارادت 

به سـاحت معصومیـن(ع) سرپـا 

می شـوند و چشـیدن از آ ن هـا 

به دلیـل عشـق سرشـاری که بـا 

مخلفاتشان عجین شده است،

توصیـه می شـود. ایـن شـیوه 

مرسـوم، به ویـژه در ایـام محـرم 

و صفـر، همچنـان طـرف داران 

خاص خـوش را دارد. در این بین 

هستند دیگرانی که بنا به نیازهای 

روز، نیت هـای متفاوتـی را بـرای 

نذرهایشـان انتخـاب کرده انـد.

خـرده روایت هایـی که در ادامـه 

می خوانید، نمونه هایی از نذرهای 

متفاوت اسـت.
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